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معم فی‌کوناهسواف 
اهنت 


حضرت میرزا غلام احمد قادیانی امام مهدی و مسیح موعود علیه 
السلام در ۲۳ بهمن سال ۱۲۱۳ هجری شمسی برابر با ۱۲ فوریه 
۵ در روستایی به نام قادیان» استان پنجاب در کشور هند به دنیا 
آمدند. ایشان از کودکی» به عبادت و ذکر الهی علاقه خاصی داشته و 
بیشتر اوقات خود را صرف تلاوت قرآن کریم و مطالعة آثار مذاهب 
دیگر می‌کردند. هنگامی که به سن بلوغ رسیدند. می دیدند که اسلام 
از هر سو مورد حمله قرار گرفته و بخت و اقبال مسلمانان در حال 
زوال است» ایشان مسوّلیت دفاع از اسلام و آشکار ساختن زیبایی دین 
متين اسلام را به عهده گرفتند. در آثاره سخنرانی ها و مباحثات 
خویش, با براهین قاطع و ساطع به اثبات رساندند که اسلام. تنها دینی 
است که انسان را به خداوند متعال پیوند می دهد. حضرت میرزا غلام 
افطل قایات علبه السلام اضعا فرمودند که خضرت یی خایه لاد 
به نص" قرآن کریم وفات یافته و خود همان مسیح موعود و امام 
مهدی هستند که مسیحیان و مسلمانان منتظر او هستند. ایشان 
همچنین اعلام فرمودند که تمام پیشگویی هایی که در کتاب های 
مقدس مذاهب عالم راجع به ظهور "امام مهدی؟* ثبت است. در 
وجودشان محقق شده است. در سال ۱۸۸۹ ایشان جماعتی به نام 
جماعت احمدیه را تاسیس کردند. حضرت میرزا غلام احمد علیه 
لام به وضو بیان فرمرد که ین پشکویی های بروز کاقات و 
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خاتم انبیاء صلی ال علیه و سلم. پیامشان با صلح و آشتی گسترش 
است. در واکنش به پیام محبتشان» از جانب همه ادیان و فرق. 
پرخاشگری ها و خشونت هایی بلند شد و این رویه تعصب و 
پرخاشگری هنوز هم ادامه دارد. در سال ۰2۱۹۰۸ ِ جهان فانی را 
وداع گفته به سوی جهان ابدی شتافتند. از آن زمان تاکنون 
مأموریتشان توسط جانشینانشان انجام می گیرد. امروز جماعت احمدیه 
در دویست و شش کشور به رهبری سیدنا حضرت میرزا مسرور احمد 
پنجمین خلیفة امام مهدی و مسیح موعود علیه السلام مستقر است. 


دمربا کناب 
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این کتاب در ۲۲ مه سال ۱۹۰۰ چاپ گردید. حضرت امام مهدی و 
مسیح موعود علیه السلام در اين کتاب حقیقت و فلسفة جهاد را 
مشروحاً بیان کردند. با ارجاع به قرآن و روایات و مستندات تاریخی 
ثابت کردند که جنگهای صدر اسلام به عنوان دفاع و جهت برقراری 
ایجاد مذهبی صورت گرفتند. و الا هیچ مذهب دیگری بیش از اسللام 


پرچمدار صلح و آمنیت نیست. 


اینجانب از آقای کاشف علی که توفیق ترجمه اين کتاب را یافتند 
تشکر می کنم و همچنین از آقای عبدالحسین الخمیسی و آقای نسیم 
عبیات و آقای علی الخمیسی و آقای محمد نغمان و آقای رباض 
باری سپاسگزاری می نمایم که در ویرایش این کتاب نقش خیلی 
مهمی ر ایفا کزیت نیز آقای سید تنویر مجتبی شایان تشکر ویژه 
ای هستنن. که این کتابت ر به نجو احسن برای چاپ آماده کردند. 


جزاهم اه احسن الجزا 


ها 
چوهدری محمد علی 
وکیل التصنیف 
تحریک جدید ربوه 
۱ تیر ۱۳۹۲ 
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تصوممروی‌جلد چاپ‌اول 


ال بار اول 


میرحت هدش | 


آورعشتاترری 


٩۱ 
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ترجمه اولین صفحه‌چاپ اول 


هل جزا ء الاحسان الا الاحسان 


دولت انگلیسی 


و 
جهاد 


۲ مه ۱۹۰۰ 


از چاپخانه ضیاء الاسلام قادیان به اهتمام حکی 
فضل الدین چاپ گردید. 


مه و نصلّی علّی سوه ریم 
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فلسفةٌ جهاد و حقیقت اصلی آن. چنان امر ظریف و پیچیده ای است 
که به علت عدم فهم صحیح آن, از سوی مردم اين زمانه و قرون 
وسطی اشتباهات بزرگی سر زده» و ما ناچار خجالت زده قبول می کنیم 
که به علت این اشتباهات سنگین به دشمنان اسلام فرصت داده شد 
تا آنها مذهبی همچون اسلام را که پاک و مقدس و سراسر آيينة 
قانوه ق و نانک حلال لاو ی آییت ,مور ماه ۶ ار نفد 
پاید توجه کرد که کلم جهاد از واژٌ جهد مشتق و معنای آن سعی 
کردن است و سپس به صورت مجاز برای جنگها و دعواهای دینی 
متداول شد. و به نظر می رسد که در میان هندوها کلمه آیده"* که برای 
جنگیدن به کار می رود در اصل صورت عوض شدة کلمةٌ جهاد می 
باشد. چون زبان عربی ام الالسنه ( مادر زبان ها) می باشد و تمام زبانهای 
دیگر از آن مشتق شده اند. کلمة "یده" که در سانسکریت برای جنگیدن 

۳ ۲ 9 6 . 99 »4 
به کار می رود در حقیقت جهد يا جهاد است و سپس ج به ی 
تبدیل و بعد از کمی تصرف باعلامت تشدید خوانده شد. 


حالا می خواهم پاسخ این سوال را بنویسم که چرا در اسلام نیاز به 
جهاد پدید آمد. و جهاد یعنی چه؟ پس باید بدانیدکه اسلام از آغاز با 


مشکلات 9 مصایب بزرگی روبرو شدء 9 تمام ملتها.؛ دشمن ان شدند. 
۱ 


دولت انگلیسی و جهاد 


همان طور که می دانید این آمری طبیعی است که هنگامی پیامبری از 
سوی خداوند مبعوث می گردد» و مردم» پیروان وی را گروهی باهوش 
و باتقوا و بلند همت و درحال پیشرفت می بیننده در نتیجه نسبت به 
این گروه. در دل فرقه های دیگر و ملت های آن زمان» حسادت پدید 
می آید. به ویژه علمای دینی و مرشدان که كينة خاصی از خود نشان 
میم دهند. زیرا با آمدن آن بندةٌ خداء عظمت و در آمدشان کاسته می 
شود. شاگردان و مریدانشان شروع به گریختن از دامشان می کنند زیرا 
تمام خوبی های ایمانی. اخلاقی و علمی را در آن شخصی پیدا می 
کنند که از طرف خداوند می آید. لذا هل عقل و شعور فکر می کنند 
که سرت و شرتی که ارت عم ور و پرظیر "ری ۵ این کب ان 
داده من شد» حالا دیگر ایشان سزاوار ان نیستند و لقب های تکریمی 
که به ایشان داده می شد مانند: نجم الامه و شمس الامه و شیخ 
المشایخ وغیره دیگر سزاوار آنها نیست. بدین صورت عقلا از آنها روی 
بر می گردانند. چون آنها نمی خواهند که گمراه شوند. بنابراین گروه 
علما و مشایخ (رجال دین) همیشه به علت این ناکامی ها از انبیا و 
پیامبران حسد می ورزند. علتش این است که در زمان پیامبران و 
ماموران الهی» چنین افرادی رسوا می شوند. چون آنها کندذهن بوده و 
بهره بسیار کمی از نور می برند و عداوت و دشمنی شان با پیامبران 
خدا و نیکوکاران فقط نفسانی می باشد. و سراسر در پیروی هوای 
نفس» حیله های آسیب رسانی را در نظر می گیرند. علاوه بر آن 
بعضی اوقات آنها هم در دلشان حس می کنند که با آزردن بنده 
کال خی بیرق خفم ق قرار کف اند و داز هی کرحم 
مخالفت از آنها سر می زند. گنهکار بودن وضع دلشان را بر آنان آشکار 
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می سازد. اما باز هم موتور تند و تیز آتش حسد. آنها را به گودالهای 
عداوت و دشمنی می کشاند. همین علتها در زمان آن حضرت صلی 
له علیه و آله وسلم علمای مشرکان و بهودیان و مسیحیان را نه تنها 
از قبول حق باز می داشت بلکه به دشمنی و مخالفت سخت هم بر 
روزگار محو سازند و چون عدد مسلمانان در زمان صدر اسلام خیلی 
کم بود لذا بدین علت به خاطر آن تکبری که طبعاً در دل و جان 
چنین گروههایی بوده خود را در مال و منال تعداده عزت و شرف از 
صلی الّه علیه و آله و سلم به تندی برخورد می کردند و نمی خواستند 
که این درخت آسمانی روی زمین قدرت بگیرد. بلکه آنها جهت نابودی 
نیکوکاران. تمام توان خود را به کار بستند و هیچ لحظه ای دست از 
آزار و اذیت آنان بر نداشتند آنها بیم این را داشتند که مبادا این مذهب 
قدرت بگیرد و پیشرفت آن موجب تباهی دین و پیروانمان گردد. پس 
به سبب این بیمی که به شدت در دلشان جا گرفته بود اعمال 
زورگویانه و ظلمانه از آنها سر می زد. و آنها با روشهای خیلی دردناکه 
اعلب مسلمان را کفتد و این آمر بایان فرازستوفه سا )دم 
داشت و با شمشیرهای این شروران درنده و با نهایت بی رحمی» 
بندگان با وفای خدا و فخر انسانیت را قطعه قطعه کردند. و کودکان 
یت و ناوان و زان بینوا را در کوچه ها و خیبانها ذیح کردند با لین 
خال هه از طرف:خدارت شا قاکیت کل که گر با هر مقانله بکترد: 
همان گونه که فیکوکاران برگزیده همین را پيشه کردند با خونشان 
کوچه ها سرخ گشت و آنها هیچ دم نزدند. آنها منل قربانیان ذبح شدند 
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و آه نکشیدند. پیامبر پاک و مقدس خدا که هزاران هزار سلام از زمین 
و آسمان بر وی باد به کرات در اثر قرار گرفتن پرتاب سنگهاه خون 
مخالفان روز به روز افزون تر شد و آنها این جماعت مقدس را صید 
خود قرار دادند. سپس خداوند که نمی خواست ظلم و بی رحمی از حد 
بگذر بندگان ستم دیده اش را به خاطر آورد و خشم وی بر شروران 
فرود آمد و وی توسط کلام پاک خویش قرآن مجید به بندگان مظلوم 
خود اطلاع داد که آنجه با شما روا داشته شد» من همه را می بینم و از 
امروز به شما اجازةٌ مقابله می دهم. من خدای قادر هستم و ظالمان را 
بدون محازات نمی گذارم. همین حکم بود که به عبارت دیگر نامش 
جهاد نهاده شد و عبارت اصلی این حکم , هنوز هم در قران موجود 
است که 


سم 


زیر آخرجوامن دیا رهم بقف رک 
یعنی خداوند به فریاد مظلومانی که کشته می شدند و ناحق از وطن 
خویش رانده می شدند» گوش داد و به آنان اجازةٌ مقابله داده و او قادر 
اتستق: که یمان ۱ مامتا گت ابا ارم تفن هوک و مان 
اختصاص داشت. برای هميشه نبود بلکه برای آن زمان بود که 
گروندگان به اسلام مثل بره و میش دبح می شدند ولی افسوس که 
بعد از دورة نبوت و خلافت» در فهم مسئلة جهاد بر اساس آیه فوق 


! الحح: ۴۱۹۴۲ 
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ال کره مردم اشتباهات زیادی کردند و سربریدن مخلوق خدا با شمشیر 
و به ناحق را شعار دینداری تصور کردند. چه اتفاقی عجیبی! که از 
مسیحیان درباره حقوق خدا و از مسلمانان در مورد حقوق مخلوق خدا 
اشتباهاتی سرزد. یعنی در دین مسیحیت با قرار دادن خدا در یک 
انسان عاجزء حق خدای قادر و قیوم که مانندش نه در زمین و نه در 
آسمان موجود استه پایمال گردید. مسلمانان نیز با شمشیر زنی ناحق 
وا کی اسان رات کی و ام رن ساه فا 
خلاصه هم مسیحیان و هم مسلمانان نوعی از حق را ضایع کردند. 
بدبختی این روزگار این است که دو گروه این دو نوع ضایع کردن حق 
را «مسلمانان با انتخاب تعریف غلط جهاد و مسیحیان با دادن صفات 
خدا به بنده» چنان روش پسندیده ای تصور می کنند که هر گروه 
طبق باور خویش نسبت به این دو نوع پایمال کردن حق» بر روش 
خود اصرار می ورزد و فکر می کند که با اين باور باطل مستقیماً وارد 
بهشت می شود. و وسیله ای بهتر از این برای رسیدن به بهشت وجود 
ندارد. اگرچه شرک به خداء بزرگترین گناه است اما اینجا مقصودم این 
ای که کم و که ام ار ی ی که 
بلکه ما می خواهیم مسلمانان را از آن گمراهی که نسبت به دیگران؛ 
از آنها سر می زند آگاه سازیم. 

این شک ها که له خیا: ریک فر ال حاغیر بای 
اسلام که آخوندها خوانده می شوند» درک کرده اند و پیش عامة مردم 
مطرح می کنند. هرگز درست نیست» و نتیجه اش چیزی نیست جز 
این که مردم را با موعظه های پرجنب و جوش خود به پیش گرفتن 
خوی درندگی وادارند. و از تمام خوبی های پاک انسانیت» عاری سازند. 
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چنانچه همین طور رخ داد و من به يقین می دانم که تمام خونهای 
ناحق که توسط این نادانان و مطیعان نفس ريخته می شود. بدین 
دلیل است که آنها از این حقیقت بی خبرند که چرا و به چه دلایلی در 
زمان صدر اسالام نیاز به جنگ پیش آمد. گناه تمام مردم هم به گردن 
این آخوندهاست که در خفا مسایلی را یاد می دهند که نتيحة آن 
خونریژی ها دردناک می بان این مردم وقتی با حاکم. ژمان دیدار 
می کنند آن قدر برای ایشان در تعظیم خم می شوند که گویا برای 
سجده کردن آماده می شوند و هنگامی که با همجنسان خویش در 
مجالس می نشینند بر این مسئله اصرار شدیدی می ورزند که این 
کشور محل جنگ است و در دلهای خویش جهاد را واجب می شمارند 
و9 خیلی ۳۹9 اند کسانی که دارای این باور نباشند. این اشخاص به این 
عقيدة جهاد که به کلی اشتباه و ضد قرآن و حدیث می باشده آن قدر 
محکم چسبیده اند که اگر کسی با آنها موافق نياشد و مخالف این 
عقیده باشد» نامش ر دجال می نهند و قتلش را آمری واجچب فی دانند. 
چنانچه خیلی وقت است که برایم چنین فتوایی صادر شد. و برخی 
ملاها و آخوندهای این کشور (هند) مرا دجال و کافر قرار دادند و بدون 
ترس از قانون دولت بریطانیاء درباره من فتوی چاپ کرده. پخش 
کردند که اين مرد واجب القتل است و به علاوه به یغما بردن مال و 
منالش» ربودن زنانش هم ثواب بسیاری دارد. علتش چه بود؟ همین 
ادعایم مبنی بر مسیح موعود بودنم و وعظ و اندرزم علیه عقيدة جهاد و 
به طور کلی اعلام باطل و غلط بودن ظهور مسیح و مهدی خونریز که 
بر آن آرزوهای بزرگ چیاول اموال کرده بودنده موجب خشم و 
عداوتشان گردید ولی آنها باید به یاد داشته باشند که این مسئلة جپاد 
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آنطوریکه در ذهنشان است درست نیست. اولین گام «مسیح و مهدی 
خونریز» از بین بردن همدردی اتشانیت: افیست این پندارشان درست 
نیست که وقتی در اوایل. این جهاد روا بود» چرا حالا حرام اششگ؟ برای 
پیامبر ما صلی الّه علیه و اله و سلم هیچ وقت بر کسی شمشیر 
برنداشت به جز علیه کسانی که در ابتدا شمشیر بدست گرفتند و با 
نهایت بی رحمی» بیگناهان» پرهیزگاران»؛ مردان و زنان و خردسالان ر 
با چنین روشهای دردناک کشت که هنوز هم ۳ خواندن آن قصه ها 
گریه ام می گیرد. 


دوما؛ اگر فرض هم بکنیم که در اسلام چنین جهادی بود آنطوریکه 
این ملاها و روحانیون فکر می کنند. باز هم در اين زمان آن حکم 
جاری نمی ماند چون نقل شده است که وقتی مسیح موعود می آید. 
آنوقت جهاد بالسیف و جنگهای مذهبی خاتمه می یابد چون مسیح 
شمشیر نخواهد برداشت و اسلحةّ زمینی را بدست نخواهد گرفت. بلکه 
دعای وی سلاح اصلی او و همت بلندش» شمشیرش خواهد بود. 
وی بنای صلح را استوار و محکم خواهد کرد. و میش و شیر را گرد 
یک آبشخور خواهد آورد و دوران وی عصر صلح نرمی و همدردی 
خواهد بود. افسوس که چرا این مردم تفکر و تعقل به خرج نمی 
دهند؟! برای این که هزار و سیصد سال پیش» آن حضرت صلی اه 
علیه و آله و سلم درباره مسیح موعود کلمه یضع الحرب را فرمود 
معنایش این است که هنگامی که مسیح موعود می آید» وی به 
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لتق ازعنت اززازها < ۲ آزگاه بحنگید. که وت مسیع پوند و 
همین مفهوم تضع الحرب آوژازها است. توجه فرمایید که صحیح 
بخاری بعد از قرآن شریف اصح الکتب «معتبرترین کتاب» به شمار 
می رود. آن را به دقت بخوانید. ای علمای اسلام و روحانیون! به 
سخنانم گوش فرا دهید. من به راستی می گویم که اکنون وقت جهاد 
نیست. از فرمان پیامبر پاک خدا صلی الّه علیه و آله و سلم سرپیچی 
نکنید. مسیح موعودی که باید می آمد» آمده است و وی دستور هم 
داده است که در آینده از جنگهای مذهبی که با شمشیر و توأّم با قتل 
و کشتار می باشد. دست بردارید. ولی همچنان دست بر نداشتن از این 
خونریزی و پرهیز ننمودن از چنین آندرزهایی» روش اسلام نیست. 
کسی که مرا قبول می کند؛ وی نه تنها به این سخنان عمل نخواهد 
کرد بلکه این روش را خیلی بد و موجب خشم الهی خواهد دانست. 

متاسفانه در اینجا باید این را هم بنویسم» همانطوری که روحانیون 
جاهل و نادان» حقیقت اصلی جهاد را کتمان کرده» نقشه های 
غارتگری و چپاول و قتل و کشتار انسانها را به تودة مردم یاد دادند و 
نامش را جهاد نهادند همین طور هم این روش را به کشیشان پیشنهاد 
کردند و هزاران مجله و اعلامیه به زبان اردو و پشتو و غیره چاپ 
کرده در هند و پنجاب و کشورهای هم مرزی توزیع کردند و محتوای 
ان آعلامید ها حفیی بود که املام توس شیر کرش بافقه این 
و شمشیرزنی» نام اسلام است. نتیجه اش این شد که عوام با يافتن دو 
گواهی در جوش وحشیگری افزودند. به نظر من این هم لازم است که 
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دولت نیکوکار ما جلوی این کشیشان را از این افترای خطرناک که 
نتیجه اش ناامنی و سرکشی در کشور می باشده بگیرد. ممکن نیست 
امه معا ای اخراهاس باه اسااش را رها کته ایا تسه 
این موعظه ها این خواهد بود که به تودهٌ مردم یادآوری جهاد می شود 
و آنها از خواب بیدار می شوند. به طور خلاصه اکنون که مسیح موعود 
آمده است» مسئولیت هر مسلمانی است که از جهاد دست بردارد. اگر 
من نیامده بودم آن وقت شاید تا حدودی عذر سوء تفاهم موجه بود 
ولی حالا که من آمدم و شما روز موعود (زمان ظهور مهدی) را 
مشاهده کردید. لذا از این به بعد آنها که برای مذهب شمشیر می 
کشنده هیچ عذری در پیشگاه خداوند متعال نخواهند داشت. کسی کد 
چشم بصیرت دارد و احادیث را می خواند و قرآن را مطالعه می کند به 
خوبی می تواند درک کند که اين روش جهاد که وحشی های این 
زمان پیشه کرده انده جهاد اسلامی نیست بلکه از انگیزه های نفس 
اماره یا از طمع خام بهشت و فعالیتهای نارواست که در مسلمانان 
گسترش پیدا کرد. من پیشتر بیان نمودم که پیامبر ما صلی النّه علیه و 
آله وسلم در عصر خویش هیچ وقت برای برداشتن شمشیر سبقت يا 
پیشی نگرفته است بلکه تا مدت مدیدی از دست کافران رنج و 
مصیبت تحمل کرد و آن قدر صبر و شکیبایی پیشه کرد که هر انسانی 
تم ره که صمجین اصجاب و بر بر ان رون ای 
پایبند بودند و چنانکه به آنها فرمان داده شده بود در هنگام رنج» صبر 
پیشه کردند و صدق و شکیبایی از خود نشان دادند. ایشان زیرپا له 
شدند و دم نزدند. کودکانشان جلوی چشمانشان قطعه قطعه شدند. 
ایتان با آب و آتش عذاب داده شدند اما آنها از مقابله با شر چنان پرهیز 
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ورزیدند که گویا کودکان شیرخواری بودند. چه کسی می تواند ثابت 
کند که از امتهای تمام پیامبران حتی یک امت هم با آنکه قدرت و 
توان انتقام داشت با شنیدن فرمان خدا خود را عاجز و از مقابله کناره 
گیری کرد. طوری که این امت پیشه کرد؟! چه کسی می تواند ثابت 
کند که در دنیا گروه دیگری هم زیسته است که با وجود داشتن دلیری 
و جماعت و قوت بازو و طاقت مقابله و تمام لوازم مردی و مردانگی 
باز هم در مقابل آزار دشمن خونخوار تا سیزده سال صبر پیشه کرده 
باشد؟ صبر و شکیبایی پیامبر ما صلی الّه علیه و آله و سلم و اصحابش 
اصلا از روی ناتوانی و اجبار نبود بلکه خلال دوران صبر هم. اصحاب 
باوفای وی همان دست و پا را داشتند که بعد از شنیدن حکم جهاد 
نشان دادند. بعضی اوقات هزار جوان» صد هزار جنگجو و جنگاور را 
شکست دادند. چنین رخ داد تا مردم بدانند که آن صبری که بر 
خونریزیهای دشمنان در مکه شد به خاطر بزدلی و ناتوانی نبود بلکه 
آنها ار و ی و 
میش آماده به قربانی شدن بودند. بی شک این چنین صبری از توان 
انسان خارج است. اگر ما تاریخ سراسر جهان و تمام پیامبران را 
بخوانیم باز هم هیچ امتی و هیچ جماعت پیامبری را با چنین اخلاق 
عالی نمی توانیم پیدا کنیم. اگر قصهٌ صبر یکی از پیشینیان را بشنویم» 
آن وقت. فورا در دل این احتمال می رود که از لحاظ قراين ممکن 
است که علت این صبر بزدلی و عدم توان انتقام باشد. اما این چیست 
که گروهی دارای هنر جنگی» شجاعت و دلاور باشد ولی آزار ببینده 
کودکانش کشته شوند و خود نیز با نیزه ها مجروح شود اما باز هم 
برای مقابله با بدی برنخیزد. این آن صفت شجاعت و دلاوری آیست 
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که تا سیزده سال به وجه اکمل در وجود پیامبر ما صلی اه علیه و آله 
و سلم و اصحابش محقق شد. این صبر که مردم در آن هميشه 
دچار بلاهای سخت بودند و این بلاها تا مدت دراز سیزده سال 
ادامه داشت در حقیقت این بی نظیر و بی بدیل است. اگر کسی در 
این تردیدی دارد. به ما بگوید که در مردم باوفای پیشین» نظیر 
اینجا این نکته شایان توجه است که با توجه به ظلم و ستمی که بر 
شرایط مظلوم بودن چرا از اجتهاد خویش, راه دفاع را جلوی پایشان 
نگذاشت بلکه به کرات اين را گفت که بر تمام این رنج و مصیبتها 
نمود و فرمود: که به من (ازسوی خدا) دستور صبر داده شده است. 
خلاصه تا وقتی که از آسمان دستور دفاع نیامده بوده آن حضرت صلی 
نمونه صبری ر در تمام انسان های گذشته و حال بگردید و پیدا کته 
سپس اگر ممکن است نمونه اش را از قوم حضرت موسی یا از 
حواریون حضرت عیسی پیدا کرده نشان بدهید. 

حاصل کلام؛ چقدر عظیم است نادانی» بدبختی و نتيجةٌ اعمال بد 
مسلمانان آن هنگام که به کلی این چنین نمونه صبر. دوری از شر و 
فساد و اخلاق عالی که با آن در سراسر جهان مورد افتخار می باشند را 
ترک کرده اند. پس این آخوندهای نادان و9 جاهل که خدا آنان ر 
هدایت کند. مردم عادی همچون چارپایان را خیلی فریب دادند. و 
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کلید بهشت قرار دادند. آیا این کار می تواند نیکو باشد که شخصی در 
عالم خودش و در حال پیاده در بازار باشد و ما هیچ شناختی نسبت به 
آن و حتی اسمش را هم ندانیم. و حتی نه او ما را می شناسد اما ما 
برای کشتنش یک گلولةّ تپانچه بر وی شلیک کنیم» آیا این دینداری 
است؟ اگر این کار نیکو می باشد. در این صورت درندگان در انحام این 
نیکی از انسانها خیلی جلوترند. سبحان اله! آن مردم چه بانقوا و در 
درون خویش چقدر دارای روح پیامبران بودند زیرا هنگامی که خداوند 
در مکه به آنان دستور داد که حتی اگر قطعه قطعه شوید در مقابل 
بدی نایستید (بامشرکان درگیر نشوید) سپس آنان بعد از اين فرمان 
مثل کودکان شیرخوار عاجز و ناتوان گشتند گویا نه در دستهایشان 
نیرو بود و نه در بازوان قدرت. برخی از آنها اینگونه هم به قتل رسیدند 
که دو شتر را در دو جهت مقابل هم قرار داده» پاهایشان را به این دو 
شتر محکم بستند و هر شتر را به سمت مخالف دواندند و آنها را 
طوری از هم دریدند که گویا هویج یا تربچه ای قطعه قطعه می شود. 
اما حیف که مسلمانان و به ویژه آخوندها این رویدادها را به دست 
فراموشی سپرده اند و فکر می کنند که گویا تمام جهان. شکارشان 
است. همانطوری که صیادی آهوبی را می بیند. پنهانی به سوی آن 
می رود و در وقت مناسب با تپانچه یا تفنگ» گلوله ای به سمتش 
قایک مین کی انم شنم آعلبهازها ی ماش انیا فرسای 
همدردی و دلسوزی حرفی نخوانده اند بلکه نزدشان شلیک گلوله بر 
اشتان ین گام با ماکسه با شنک نوم همع اسلا ات در 
ماش ایا کساهد کشایی که مان اماب موه مه فرا گید 
و صبر کنند؟ آیا خداوند ما را چنین دستور داده است که بدون هیچ 
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عذری و بدون آثبات هیچ جنایتی. شخصی را که نه ما وی را می 
لاس سوق وش ها زامن اه فک انه با کارت تیه تک کتیی را 
با تفنگه کارش را یکسره کنیم؟ آیا می تواند چنین دینی از طرف خدا 
باشد و این درس را بدهد که همینطوری بی گنا» بدون جنایت و 
غافلگیرانه, بندگان خدا را بکشید تا با این کار وارد بهشت شوید؟ جای 
تاسف و شرم دارد که شخصی را که هیچ دشمنی و حتی آشنایی قبلی 
با او نداشته باشیم. در حالیکه او از دکانی برای بچه های خویش 
چیزی می خرد يا به کار دیگری مشغول است ما بدون هیچ علتی با 
ضرب گلوله یکجا زنش را بیوه و بچه هایش را یتیم و خانه اش را 
ماتم زده سازیم. این روش در کدام حدیث نوشته شده یا در کدام آیه 
وارد شده انست؟ آیا آخوندی هست. که پاسسع این را بدهد؟ تاذاتان تام 
جهاد شنیدند و خواستند آن را بهانه ای برای تحقق اغراض نفسانی 
خویش سازند يا فقط از سر دیوانگی مرتکب خونریزی شوند. هم اینک 
نوشته ام که در عصر پیامیر ما صلی له علیه و آله و سلم مسلمانان به 
دستور خداوند آنگاه شمشیر را بدست گرفتند که بسیاری از مسلمانان با 
شمشیرهای کافران کشته شده بودند. بالاخره غیرت خداوند خواست؛ 
کسانی که با شمشیر می کشند. باید با شمشیر کشته شوند. خداوند 
خیلی کریم و رحیم و حلیم و خیلی بردبار است ولی برای مومنان بانقوا 
غیور هم هست. من خیلی تعجب می کنم وقتی در اين زمان هیچ 
کسی مسلمانان را به سبب مذهبشان به هلاکت نمی رساند پس آنها 
به کدام دستور مردم بی گناه را می کشند. چرا آخوندهایشان آنها را از 
اتگرنه اي کت اسلا را ام من ساای مع ی کت 
مسلمانان زیر سلطه این دولت انگلیسی چقدر در آرامش و راحتی اند. 
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اه ات 
زنده باشند که تا حدودی غهد سیک را دیده باشند. حالاء آنها بگویند 
که در عصر سیک حال مسلمانان و اسلام چگوند بود شعار لازم 
1۱ 
جرأت داشت که باصدای بلند اذان بگوید و از تبر و نیز سیک ها جان 
تاقمرا مه ها ی سک ها ,وهای مشق و فیر اه حرلت و 
گویا مجددا مشرف به اسلام شدند. چون پاداش نیکی هم نیکی می 


حالا به جماعتم که مرا به عنوان مسیح موعود (امام مهدی) قبول 
دارند. به طور خاص توصیه می کنم که همیشه از اين عادتهای ناپاک 
دوری بجویند. چون خداوند متعال مرا به عنوان مسیح موعود فرستاده 
است و جامة حضرت مسیح پسر مریم پوشانده است» پس من توصیه 
می کنم که از شر بپرهیزید و با انسانهاء حقق همدردی و دلسوزی بجا 
آورید. دلهای خویش را از عقده ها و کینه ها پاک کنید که با اين 
عادت» شما همچون فرشتگان خواهید شد. چقدر آن مذهب. ناپاک و 
کفیت. است که خر ان هرد با اسانیا تباشد.ه جقدر آن راه تاباک 
اس کبفاه کق قام رشن بر اسکه ی یا که یر 
همراهی می کنید. اینطور نباشیده شما توجه کنید که ثمرٌ مذهب 
چیست؟ آیا این است که شیوهٌ شما مردم آزاری باشد؟ نه. بلکه مذهب 
برای بدست آوردن آن زندگی است که منوط به خداوند متعال است و 
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خداوندی در وجود انسان سرایت کنته به خاطر خداوند بر همه رحم 
کنید تا بر شما از آسمان رحم شود. بیایید من به شما راهی یاد می 
دهم که توسط آن نورتان بر تمام نورها چیره گردد و آن این است که 
تمام کینه ها و حسد ها را ترک نموده. همدرد انسانیت باشید و در 
روش است که توسط ان کرامتها به ظهور می رسد و دعاها مستجاب 
می شود و فرشتگان جهت یاری فرود می ایند» اما اين. کار یک روز 
نیست ترقی کنید ترقی کنید» از آن شخص لباس شو درس باد بگیرید 
که اول لباس را در آب» جوش می دهد و اين کار را ادامه می دهد تا 
انگاه که تمام چرک و کنافت در اثر گرمای آتش از لباس جدا می 
گردد و صبح بلند می شود و لباس را در آب خنک می اندازد و آن را بر 
سنگ» ضربه می زند پس آن وقت تمام کثافت و چرکی که جزو 
نتیجه ضربات لباس شو از بین می رود و لباس چنان سفید می گردد 
که در ابتدا بوده همین راه سفید شدن نفس انسانی است. و تمام 
رستگاری و نحات شما منوط به همین سفیدی است. همین سخنی 
است که خداوند متعال در قرآن می فرماید قَافلعمَنْرََُا یعنی آن 
نفسی نجات یافت که از نجاستها و چرکها پاکیزه شد. ببینید من پیش 
شما با یک دستور آمده ام و آن این است که از اين به بعد جهاد 
شمشیر خاتمه می یابد اما جهاد پاکیزگی نفس هنوز ادامه دارد. و این 
سخن از من نیست بلکه از خدا و رضای او بر همین است. آن حدیث 
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صحیح بخاری را به خاطر بیاورید که در توصیف مسیح موعود درآن 
نوشته شده است که یضع الحرب یعنی هنگامی که مسیح می آید به 
جنگهای دینی خاتمه می دهد. پس من دستور می دهم کسانی که در 
شوند» در روی زمین صلح برقرار کنند که با همین دینشان گسترش 
خواهد یافت 9 از این تعحب نکنید که چطور این رخداد روی خواهد 
داد. چون همان طور که خداوند در جهت نیازهای مادی. بدون اسباب 
معمولی» عناصر و تمام چیزهای زمین را برای اختراعات نوین آمروزی 
برای نیازهای معنوی بدون دستهای انسانی. از فرشتگان آسمان کار 
خواهد گرفت. نشانه های بزرگی رخ خواهند داد و درخشش به قدری 
زیاد به وقوع خواهد پیوست که چشمهای بسیاری گشاده می شود آن 
وقت بالاخره مردم می فهمند که قرار دادن انسانها به جای معبود و 
چیزهای دیگر همه اشتباه بود. پس شما با صبر و شکیبایی تماشا کنید 
چون خداوند برای برقراری توحید خویش بیش از شما غیرت دارد. و 
همیشه در حال دعا باشید» نکند در گروه نافرمانان و سرکشان به شمار 
روید. ای جویندگان و تشنگان حق! بشنوید که اینها روزهایی هستند 
که از آغاز, وعدة آن داده شده بود. خدا این امور را خیلی طول نخواهد 
داد و همان طور که می بینید هنگامی که چراغی بر مناره ای بلند 
نهاده شود» نورش تا دوردست ها می رسد یا اگر درنقطه ای از آسمان 
برقی بدرخشد» یکجا تمام اطراف را نورانی می کند. همین طور در این 
روزها رخ خواهد داد چون خداوند جهت تحقق پیشگویی گسترش 
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دعوت مسیح مانند برق در سراسر جهان یا انتشار آن در چهار گوشة 
دنیا مانند چراغی که بر بلندای مناره ای گذاشته شود تمام اسباب 
روی زمین را فراهم ساخته است و قطار, تلگراف و کشتی بخاری و 
آژانس پست و راه های سیاحت و گردش را پدید آورده است. همه 
اینها به وجود آمده تا این سخن تحقق یابد که دعوت و ندای مسیح 
احادیث از آن یاد شده است در حقیقت نشانگر همین اصل است که ندا 
و نور مسیح چنان به سرعت به سراسر جهان پراکنده خواهد شد که از 
مناره ای بلند» صدا و نور تا دوردستها می رسد. به همین سبب وجود 
قطار و تلگراف و کشتی بخاری و آژانس پست و تمام اسباب تسهیل 
تبلیغ و سفر علامت خاص زمان مسیح می باشد که آن را بسیاری از 
پيامبران ذکر نموده اند. قرآن هم می فرماید: و مار لتق" یعنی 
۵ ۲ 
آن هنگام» شترها بی استفاده گردند یعنی سواری نوین ایحاد خواهد 
شد که دیگر نیازی به شترها نخواهد ماند. و در حدیث هم وارد شده 
است که یترك القلاص فلا يسعي علیها یعنی در آن زمان شترها بی 
فایده خواهند گشت و این علامت به عصر هیچ پیامبر دیگری 
اختصاص داده تشلاه انستاد پس شکر 9 سپاس بحا آورید که در آسمان 
برای پخش نور آماده سازی می شود. در زمین برکات زمینی به 


" التکویر:ه 

" من به کرات نوشته ام که مسیح موعود. پیامبر اسرائیلی نیست بلکه بر سرشت و خوی 

وی آمده است. چنانکه در تورات پیامبرماطٌ مثیل موسی قرار داده شده است پس 
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جوش می آید. یعنی در سفر و حضر در هر چیز آن رفاه را شما 
مشاهده می کنید که پدران و نیاکان شما ندیدند گویا جهان نوبن 
گشته است. می توان میوه جات تمام فصلها را در یک زمان پیدا کرد. 
سفر شش ماهه را در ظرف چند روز می توان طی کرد. اخبار را از 
هزاران مایل می توان فورا و بی درنگ شنید» برای تسهیل هر کار 
ماشینها و دستگاه ها به وجود آمده اند. اگر بخواهید می توانید در قطار 
چنان سفر بکنید که گویا در باغچة خانه هستید. پس آیا در زمین 
انقلابی رخ نداده است؟ پس افنی در زمین انقلابی شکفت انگیز به 
شگفت انگیز پدید آید. و این دو» علامت عصر مسیح می باشد و به 


له بت می سر هر ما اس رخ سیخ مر بط 
ی ! بوت والازشکاتَاردقا ۳ ۶ 


یعنی زمین و آسمان هر دو مانند گره به هم پیوسته بودنده جوهر آنها 
مخفی بود ما در زمان مسیح هر دو گره را باز کردیم و جوهر هر دو را 


ات۳۱۶ 
" آیا این درست نیست که در این روزها گره زمین چنان باز شده است که از 
هزارها حقیقت جدید و خواص و دستگاه ها پرده برداشته شده است سپس گره 
آسمانی چرا بسته بماند. در اين باره پیامبران پیشین نیز پیشگویی هایی کرده 
بودند که حتی بچه ها و زنان از خدا وحی دریافت خواهند کرد و آن زمان مسیح 
موعود خواهد بود. مولف 
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پس به یاد داشته باشید که ما در اين اعلامیه مفصلاً نوشته ایم که آين 
روش موجود در بین مسلمانان برای حمله بر مردم مذاهب دیگر و آنها 
نامش را جهاد می نهنده مشروع نیست بلکه به وضوح ضد فرمان خدا 
و پیامبرش و معصیت بزرگی است. اما چون پایبندی به این روش 
عا هشن از ماوای مان که ات لا یهاش رک اه 
عادت به راحتی امکان پذیر نیست. بلکه ممکن است کسی که چنین 
پند و اندرزی بدهد. او را دشمن جانی به حساب بیاورند و با شور جهاد 
هه کار وک که ایس نک رهب هم رات اک 
والی کابل که رعب و هیبتش در اقوام افغانی آنقدر زیاد است که شاید 
نظیرش در هیچ یک از ولات پیشین افغانی نباشد. علمای سرشناس را 
جمع کند و مسئله جهاد را مورد بحث قرار دهد و سپس توسط این 
علماء توده مردم را از اشتباهاتشان مطلع سازد و علاوه بر آن از علمای 
این کشور بخواهد که چند مجله به زبان پشتو تالیف کرده آنها را چاپ 
کفند که مطمعتم چنییم فعالیتی تافیر زیادی بر مردم خواهد گذاشت و 
آن جوش و حماسی که علمای نادان در مردم برمی انگیزند رفته رفته 
کمتر خواهد شد. و اگر امیر در اصلاح ضروری این امر توجه نکند این 
از بدشانسی رعایای این امیر خواهد بود و اگر بر فتواهای این ملاها 
ساکت بماند نتیحه نهایی آن این است که برای دولت خود زحمت 
هایی را به بار می آورد. چون امروز این ملاها و آخوندها عادت کرده 
اند کف تذ میب اخلاف کرک مهی »2 نمی نا شرقه ای را اند 
قرار دهند و سپس همان فتواهای جهادی که درباره کافران می دهند 
را علیه ایشان هم صادر می کنند. پس در این صورت امیر هم نمی 
تواند از این فتواها در امان بماند. ممکن است روزی هم برسد این 
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ملاها نسبت به برخی از سخنان فرعی امیر دلخور شوند و وی را از 
قدرت مومن يا کافر قرار دادن کسی و سپس علیه وی فتوای جهاد 
صادر کردن استه بی تردید گروه خیلی خطرناکی اند و نباید امیر هم 
از آنان بی هراس بماند. بدون شک برای هر دولت سرچشمة سرکشی 
و طغیان همین مردمند. توده مردم بیچاره در کنترل اینهایند و دستگاه 
دلپای همین مردم در دست آنها است. پس به هر طرف که بخواهند 
آنها را سوق می دهند و در یک آن» قیامت برپا کنند. پس این گناه 
نیست» که عوام از کمندشان رهایی داده شوند و حقیقت اصلی مسئله 
جهاد به نرمی, به ایشان فهمانده شود. اسلام هرگز چنین تعلیمی نمی 
دهد که مسلمانان مانند دزدها و راهزنان بگردند و به بهانة جهاد 
هواهای نفسانی خويش را برآورده کنند. و چون در اسلام بدون فرمان 
پادشاه» جهاد روا نیست و این را توده مردم هم می دانند. لذا این بیم 
هم می رود که کسانی که از این حقیقت بی اطلاع اند. در دلهایشان 
به امیر تهمت زنند که این ظلم به اشارةٌ وی انجام داده می شود. لذا 
این مسئولیت لازم جناب امیر است که تا آنجا که ممکن باشد 
درجهت جلوگیری از اين فتوای غلطء سعی بلیغ کند. در این صورت 
برائت جناب امیر هم مثل آفتاب روشن خواهد شد و ثواب هم دارد 
چون با نگاهی به حقوق بندگان» نیکی ای بزرگتر از اين که گردن 
های مظلومان از شمشیرهای ظالمان 9 ستمکاران رهایی داده شود 
نیست. چون آغلب کسانی که سرگرم چنین فعالیتهایی اند و به نیت 
غازی شدن (کسی که در راه دين با کافران جهاد کند) شمشیر می 
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زنند همین افغان اند که عدةّ کثیرشان در کشور امیر زندگی می کنند 
لذا خداوند متعال به جناب امیر فرصتی داده است که وی در کارنامه 
که در توان دارد این عادات بد که بدنام کنندةّ اسلام است. از دامنشان 
پاک سازد وال حالا عصر مسیح موعود فرا رسیده تاد اکنون خداوند 
به هر صورت از آسمان اسبابی را ایجاد خواهد کرد تا زمین را که پر از 
ظلم و جور و خونریزی ناحق است پر از عدل و داد و امنیت و صلح 
کند. خحسته باد آن امیر و پادشاهی که از این بهره ببرد. 


بعد از همه این نوشته ها می خواهم به طور خاص به دولت نیکوکار 
خویش عرضی بازگو کنم. هرچند می دانم که دولت ما باهوش و 
بهبودی دولت و تودةّ مردم به ذهنمان برسد آترا عرضه بداریم. و آن 
این است که به نظرم این واقعا و قطعا درست است که این عادات 
وحشیانه که در افغانهای سرحدی وجود دارد و در نتيجة آن هر روز 
شتضی یی کناهی زا هی کشت خواملفن. آنگونه بیان تموکه ام خد تا 
است. اولا ملاهایی که اعتقادشان این است که کشتن مردم مذاهب 
دیگر به ویژه مسیحیان موجب ثواب بزرگی است و از این طریق از 
نعمتهای عظیم بهشت برخوردار خواهند شد که با نمازه با زکات و با 
هیچ نیکی دیگری بدست نخواهد آمد. من خوب می دانم که اینان» 
چنین پندهایی را در گوشهای عوام الناس پنهانی می خوانند.بالآخره 
با شنیدن چنین پندهای شبانه روزی» دلهای این مردم که تفاوت بسیار 
اندکی با حیوانات دارند تحت تاثیر فراوانی قرار می گیرند و مانند 
درندگان می گردند و در آنها حتی ذره ای از رحم و گذشت باقی نمی 
ماند. با چنین بی رحمی خونریزیهایی می کنند که با شنیدن آن تن به 
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لرزه در می آید. البته در افغانستان و مناطق مرزی این چنین ملاها 
زیادند که چنین پندهایی می دهند» ولی به نظرم پنجاب و هندوستان 
نیز از این چنین ملاها و آخوندها خالی نیست. اگر دولت» مطمئن شده 
است که تمام آخوندهای این کشور از چنین خیالات عاری شده اند به 
نظرم این يقین و اطمینان نیاز به بازبینی دارد. به نظرم اغلب ملاهای 
مساجد. تندخو و کم حوصله اند و آنها عاری از افکار بد نیستند» اگر 
آنا این افکار را مطانق با راختمایی کلام .پاک خداوند معال ام 
پنداشتنده آن وقت آنها را معذور می دانستم. چون انسان به نحوی 
در امور اعتقادی معذور می باشد ولی من حقیقتا می گویم چنانکه 
آنها الطاف دولت را فراموش کرده اند دشمنان پوشيدة دولت می 
باشند. همینطور مجرم و نافرمان خداوند متعال هم هستند چون 
مق ستضاد ای ی ام که ام رل معا رک ای 
دهد که خون بی گناهان را بريزيم و کسی که اینطور تصور کند 
از اسلام منحرف شده است. 

۲- به نظرم سبب دوم اين خونریزی های مجرمانه که به نیت غازی 
شدن صورت می گیرند» کشیشانی نیز می باشند که بیش از حد بر این 
تاکید ورزیدند که جهاد در اسلام فرض است. و اینکه در مذهب 
مسلمانان کشنتن ملتهای دیگر تواب زیادی دارد. من فکر مي کنم که 
مردم سرحدی از مسئله جهاد هیچ اطلاعی نداشته اند و9 اف کشیشان 
به آنها یاد دادند. من در تایید قول خویش این دلیل را دارم که تا آنگاه 
که از طرف کشیشان چنین روزنامه ها و مجلات و کتابهایی (مربوط 
به جهاد) در مناطق سرحدی توزیع نشده بوده چنین رویدادهایی خیلی 


کم به گوش می رسید یا به تعبیر دیگر می توان گفت به کلی نبود. 
بلکه هنگامی که دولت سیک از بين رفت و به جایش انگلیسی ها 
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آمدنده مسلمانان از این تحول» خیلی خوشحال بودند همانگونه که 
مردم سرحدی نیز بسیار ِِ سپس وقتی کشیش فندل در 
مناطق ری توزیع و و تکیر کرد و در آن کتاب نه ها درباره 
ام یراع له له وه و سل لمات توهین آمیزی 
به کار برد بلکه در میان صدها هزار نفر چنین اشاعه داد که در اسلا 
کشتن مردم مناهب دیگره نه تتهارواست بلکه موجب ثواب بزرگی 
هم است. با شنیدن این سخنان. انسان های حیوان صفت سرحدی که 
مذهب ماء کشتن مردم مذاهب دیگر واب بزرگی دارد. من خوب فکر 
کردم و به این نتیجه رسیدم که اغلب حوادث مناطق مرزی و دشمنی 
شدید که در مردم سرحدی وجود دارد. به علت کتابهای اين کشیشان 
۱ سخنان خشن و ناگوار به کار برده و مراراً و تکرارً ذکر 
جهاد را بیش از حد به گوش مردم رساندند تا آنجا که بالاخره دولت؛ 
بعد از تثیربد نتشار بیش از حد کتاب میزان الق, مجبور شد که در 
سال ۶۱۸۶۷ تصویب نامه شماره: ۲۳ را جهت جلوگیری از افکار و 
خیالات غازیانه (جهادی) صادر کند. اين قانون برای شش ملت 
قانون» دیگر حوادئی رخ ندهد ولی افسوس که بعد از اين, نوشته های 
ناپاک و تلخ کشیش عماد الدین آمرتسری و چند کشیش بدزبان دیگر 
به صلح و امنیت در کشور آسیب زیادی رساندند. همچنین کتابهای 
کشیشان دیگری که نیازی به شرح ۳ نیست» در کاشتن بذر عداوت و9 
دشمنی در دلها کوتاهی نکرد. خلاصه اینها به شدت در تلاشهای 
ِِ جهت ِ«ِِ 1 ایحاد ِِ ِ روش ٍ 
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کتایهایی منع نکرد. در مقابل این تندی و خشونت» مسلمانان نیز 
ناملایمتی» دلیل روشنی بر گشاده دلی دولت است. تخریب هایی که 
به سبب این کتب توهین آمیز انتظار آن می رفت. به خاطر حسن نیت 
روحانیون اسلام با افسوس اقرار می کنیم که با پیروی از سوء تعبیر 
مسئلة جهاد به ملتهای سرحدی این آموزش را دادند که شمشیرهای 
خویش را با خون افسران گرامی یک دولت نیکوکاه سرخ بکنند و 
اینطور به ناحق به دولت نیکوکار خویش آزار و رنج بدهند. اما ما 
روحانیون اروپا که کشیش باشند. را ملامت می کنیم. که چرا به ناحق 
با نوشته های تند و تیز و خلاف حقیقت خود. نادانان را تحریک کردند 
و با هزاران بار مطرح کردن اعتراض در رابطه با جهاد. در دلهای 
مذهبشان» جهاده روشی است که به سرعت به بهشت می رساند. اگر 
در دل جناب کشیشان سوء نیت نبوده پس می بایست جهاد حضرت 
موسی و حضرت یوشع را با جهاد پیامبر ما صلی له علیه و آله و سلم 
که عامل بزرگ این تحریک فتنة عمومیء آخوندها هستند منصفانه 
است اقرار کنيم که آن نوشته های کشیشان نیز در فتنه انگیزی که 
از جاهلان مرتکب عمل بدی می شوند و دولت را دچار مشکل کرد 
سپس کناره گیری می کنند. به نظرم پیشنهاد خوب جهت رفع این 
مشکلات و مصایب همان است که در حال حاضر دولت روم پيشه 
کرده اتنستا: 9 آن این است که به طور آزمایشی هر مذهبی ر برای 
چند سال از این منع کند که اصلا و ابدهء صراحتاً یا تلویحاء در نوشته 
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این باشد که خوبی های مذهب خویش را هر چقدر که می تواند بیان 
کند. با این کار پاشیدن بذر کینه های جدید متوقف خواهد گردید. و 
قصه های کهنه فراموش خواهند شد. و مردم به دوستی و آشتی روی 
خواهند آورد. و هنگامی که مردم وحشی سرحدی می بینند که میان 
مسیحیان چنان همدری خواهند کرد که مسلمان با برادر خویش می 
۳۹ 9 چارةٌ دوم این ایبنت: که اگر آخوندهای پنجاب 9 هندوستان در 
هایی را تالیف نموده و به زبان پشتو ترجمه کرده بین اقوام سرحدی 
پخش کنند. قطعا اثر زیادی در پی خواهد داشت. مشروط بر اینکه 
تمام این کارها با صدق دل و اخلاص انجام شود نه با نفاقق و دورویی. 


والسلام علی من اتبع الهدی 


چاپ کنتاه 
خاکسار میا لام آفنه 


نوشته شده در ۲۲ مه ۶۱۹۰۰ 
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حقیقت اصلی ادعایم مبنی بر اینکه من عیسی مسیح و محمد مهدی 
ام و یک درخواست از پیشگاه نایب السلطنه 


اگرچه من در بسیاری از کتاب های خویش این را توضیح داده ام که 
ادعای من به عنوان عیسی مسیح و محمد مهدی مبتی بز این نیست 
که من واقعا حضرت عیسی علیه السلام و نیز حضرت محمد مصطفی 
صلی اه علیه و آله و سلم می باشم اما باز هم ممکن استه کسانی 
کفبا دفتت کناب هاني را مطالعه تکردنق فر این فیک بیشیی که امن بر 
اساس تناسخ (انتقال روح بعد از مرگ از بدنی به بدنی دیگر) این ادعا 
را کرده ام و گویا من مدعی این هستم که واقع ارواح اين دو بزرگوار 
در من حلول کرده اند. اما حقیقت چنین نیست بلکه امر واقعی این 
است که پیامبران پیشین دربارة آخرالزمان, پیشگویی کرده بودند که با 
دو نوع ظلم و جور پر خواهد گردید. یک ظلم در ارتباط با حقوق 
مخلوق و ظلم دیگر درباره حقوق خالق. در خصوص حقوق مخلوق 
این ظلم روا داشته خواهد شد که به نام جهاد. خون انسانها تا این حد 
ريخته خواهد شد که کسی که خون بی گناهی را بریزده گمان خواهد 
کرد که گویا وی با این خونریزی» ثواب بزرگی را از آن خود می سازده 
علاوه بر این چندین نوع آزار دیگر نیز فقط به بهانة غیرت دینی به 
نسل آدم رسانده خواهد شد. چنانجه آن زمان و دوران همین است زیرا 
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هر آدم خداترسی از روی ایمان و انصاف در این زمان مجبور است 
اعتراف کند که مدام نقض حقوق بشر می شود و هر روز رویداد 
وحشیگری به چشم می خورد. مثلا هر روز یک قبیلاة وحشی از مردم 
تکام ام ماما انلس زا پل ی سای کات اس 
ناموس برادران مسلمان هم قوم خویش هستند. این چقدر ظلم صریح 
و نقض حقوق بشر است. آیا دوران سیک از یادشان رفته است که به 
علت, بانگ مان آماده کققن مي شفنت خولت. انگلیسی. عه کناضی 
کرده است که کیفرش به مقامات آن داده می شود. این دولت به 
محض ورود به پنجاب به مسلمانان آزادی مذهبی کامل داد. آن زمان 
گذشت که به خاطر صدای آهسته اذان» کتک بخورید بلکه حالا اگر از 
مناره ای بلند بانگ بدهید و در مساجد خویش نماز با جماعت بخوانید 
هیچ کس مانع شما نمی شود. مسلمانان در دوران سیک» همچون 
بردگان زندگی می کردند. و آکنون با مدیربت دولت انگیسی دوباره 
شرف و آبرویشان برقرار شده است. جان و مال و ناموس» هر سه 
محفوظ شد. در کتابخانه های اسلامی باز شد. پس آیا دولت نیکی کرد 
پا بدی؟ در عهد سیکها رویدادهای نبش قبور بزرگواران اسلام نیز به 
وقوع می پیوست. رویداد سرهند هنوز هم ممکن است از دهن ها پاک 
نشدم ناشه: ولی. آین. فولت-همانظوری. که محافظ زندگان ماسکه 
ما ترا کی بیط در تور سا ین را ات 
و سلامتی فراوانی زندگی می کنیم که یک ذره هم تبیض مذهبی 
بروز نداده است. مسلمان در مذهب خویش هر عبادتی به جای بیاورد» 
به زیارت کعبه بروده زکات پرداخت کند نماز بخوانده و اینطور ادعا 
کند که من از طرف خداوند مجدد زمانم یا ولی ام یا قطب یا مسیح یا 
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مهد مه نیمخت لاله شخ انم کی خر آشکه ار 
خودش اطاعت را رها نموده در افکار سرکشی و طفیان گرفتار شود. 
پس با آنکه دولت دارای چنین احسان و روش خوبی است. باز هم در 
ان انامه بای یات سک( اهنا 
پایبندی به عدل و انصاف در خدمت کشور مشغولند. را می کشند. و 
اکرریکویید اسان نبا کین سرجد تاه بسن ملماان و روحامون ادن 
کشور چه گناهی دارند؟ این پاسخ را مودبانه عرض می کنیم. حتما 
تقصیری هست خواه قبول کنید یا نکنید. و آن این است که از طرفی 
ما در مردم وحشی سرحد شوق و آرزوی غازی (جهادی) شدن را می 
بینیم از طرف دیگر در روحانیون این کشور» همدردی و دلسوزی 
حقیقی دربارة دولت انگلیسی و مقامات آن را نمی بینیم» اگر اینان 
خیرخواه دولت انگلیسی اند پس چرا به اتفاق هم یک فتوا صادر 
نکرده و در میان مردم سرحدی توزیع نمی کنند؟ تا اين بهانهة آنها از 
بین برود که ما غازی هستیم و بعد از مرگ به بهشت می رویم. من 
نمی توانم بفهمم با آنکه روحانیون و پیروانشان ادعای اطاعت دارند. 
باز هم هیچ خدمت خوبی ارائه ندادند بلکه اين سخنان را از روی 
کوتاهی می گویم چه راجع به بسیاری از روحانیون» ایرادی بزرگ تر از 
این مطرح می گردد. خداوند دلهایشان را اصلاح نماید خلاصه در ملت 
اسلامی ماء در رابطه با حقوق مخلوق, ظلم و جور زیادی روا داشته می 
شود. وقتی با یک پادشاه نیکوکار این چنین برخورد می شود پس با 
تودة مردم چگونه برخورد خواهد شد. پس خداوند روی آسمان این 
ظلم را دید زیرا او کسی را با اوصاف حضرت عیسی مسیح فرستاد و 
نامش را همانطور مسیح نهاد که عکس کسی در آب يا آیینه می افتد 
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و بطور مجاز بتوان گفت که اين» فلانی است» چون تعلیمی که اکنون 
ما بر آن تاکید می ورزیم این است که با دشمنان خویش نیز محبت 
کنید و خیر هم مخلوقات الهی را بطلبید. همان پیامبری که نامش 
عیسی مسیح آدتکا بر این تعلیمات تاکید داشت. و در این زمان» ان 
برخی از مسلمانان چنین است که به جای اینکه با دشمنان خویش نیز 
اطف که به تاخق مات شره اورطفین سای رای کون که 
هیچ بدی با آنها نکردند بلکه خوبی کرده اند. پس لازم بود برای 
اصلاح چنین مردمیء از سوی خدا برای اصلاح اینان مردی که وحی 
را بیاوره ظهور نماید. آیا در اين زمان نیاز به چنین شخصی نیست که 
صدها هزار نفر از اقوام مسلمانان در روی زمین چنین اند که شيوة آنها 
بهیتانة خماه کققن اقوام بیکانه اسعی رکه برعی با این که ویر سارت 
دولت نیکوکارند باز هم نمی توانند با صداقت دل آن را دوست بدارند. 
و همدردی حقیقی را نمی توانند به اوج برسانند. و از نفاقی و دورویی 
به کلی پاک گردند. لذا به شدت نیاز به مظهر حضرت مسیح بود. پس 
من همان مظهر هستم که به شکل معنوی و بر خوی حضرت مسیح 
فرستاده تق ات 

و نوع دوم ظلم که در مورد خالق می باشد این عقيدة مسیحیان است 
کف دربا رد گتام قالق بیفن از هر شاو کیدند از ایتک حضرن عیسو 
الهی و دارای مقام نزدیکی به عرشش می باشد» و صدها هزار نفرند 
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که دوستش دارند» به توصیه هاش عمل می کنند و پیرو فرامینش 
هستند آنها از جهنم رهایی خواهند یافت. اما با این همه اين کفر و 
اشتباه بزرگی است که آن برگزیده به جای خدا قرار داده شود. 
محبوبان خدا با خداوند رابطه و علاقة خاصی دارند و اگر آنها به دلیل 
این ارتباط خود را فرزند خدا بخوانند يا بگویند که این خداوند است 
که از زبانشان سخن می گوید یا در وجود ایشان جلوه گر است» تمام 
این سخنان از لحاظ یک معنی درست و از جمله سخنانی هستند که 
نیاز به تفسیر دارند. چون انسان وقتی در خداوند فنا گردیده. سپس در 
نورش, پرورده شده مجدداً ظاهر گردد. بکار بردن چنین واژه هایی به 
صورت مجاز درباره اش از قدیم» تعبیر اهل معرفت می باشد. مثلا اين 
خدا است که در وجودش ظاهر گردیده است. اما از این نمی توان گفت 
که در حقیقت وی رب العالمین است. در این محل حساس. پای اغلب 
تودةٌ مردم می لرزد و هزارها بزرگواه ولی و مظهر که خدا قرار داده 
شدند. در حقیقت در نتيحة همین لغزشها ساخته شدند. حقیقت این 
آنتننت: که وقتی سخنان معنوی و اسمانی به دست تودهٌ مردم می رسد 
آنها نمی توانند به عمق آن سخنان» پی ببرند. بالاخره قدری عوض 
پس آمروز علمای مسیحی در همین اشتباه نیز گرفتار شدند و بر این 
این غصب حقوق خالق است و برای ادای این حق و جهت برقراری 
عظمت توحید در دلها یک پیامبر بزرگ در منطقه عرب آمده بود که 
بر وی باده است. شریعت دو بخش داشت. بخش بزرگ آن لاله الا 
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له یعنی توحید بود و بخش دوم آن» این بود که با نسل آدم با 
همدردی برخورد کنید و برای آنها همان چیز را بطلبید که برای 
خویش می طلبید. حضرت مسیح از این دو بخش بر همدردی انسانیت 
تاکید ورزید. زیرا آن زمان خواستار اين نوع تاکید بود. و بخش دوم که 
بخش بزرگی می باشد یعنی لا اله الا له و سرچشمة توحید و عظمت 
ی ی یت یی ای ای اش و اب 
تاکید ورزیده چون آن عصر هم به همین تاکید نیاز داشت. سپس بعد 
از این. زمان ما آمده است که ما در آن ین ی کته در این زمان 
هر دو نوع بدی به کمال رسید پعنی غصب حقوق بشر و ربختن خون 
بیگانگان به عقيدةً مسلمانان داخل شد و به علت همین عقیيدهةٌ 
دروغین» هزاران بی گناه از زیر تیغ گذشتند. و در طرف دیگر پایمالی 
حقوق خالق هم به منتها رسید و در مسیحیان این عقیده وارد شد که 
آن خدایی که معبود انسانها و فرشتگان باید باشده مسیح است. اگرچه 
از لحاظ عقیده نزدشان سه اقنوم است اما عملاً در دعا و عبادت یکی 
معبود است یعنی مسیح. هر دو اینها جزو غصب حقوق است. یعنی 
غصب حقوق بشر و حقوق خدای بشر این قدر به منتها رسیده اند که 
تمییز اينکه کدام یک در غلو به منتها رسیده. مشکل گردیده است. 
پس در این زمان خداوند به مناسبت غصب حقوق بندگان نامم را 
مسیح نهاد و مرا از لحاظ رنگ و بو و خو, مظهر حضرت عیسی مسیح 
ساخته و فرستاد. همینطور در خصوص غصب حقوق خالق اسمم را 
محمد و احمد نهاد و مرا برای نشر و گسترش توحید به رنگ و بو و 
خو و شکل و در جامة محمدی» مظهر حضرت محمد صلی الّه علیه و 
آله و سلم ساخته, فرستاد. پس من از لحاظ اين معانی عیسی مسیح و 
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محمد مهدی می باشم. مسیح خطابی است که به حضرت عیسی داده 
شده بود» معنای آن نیم است: که لمسن. کنیدة خداوند و بهره گیرنده 
از انعام خداوندی و خلیفه خدا؛ و زیبنده به صدق و تقوا. 

و مهدی لقبی است که به حضرت محمد مصطفی صلی اله علیه و آله 
و سلم داده شده بوده معنای آن: ذاتاً رشد و هدایت يافته و وارث تمام 
هدانتها ۸ عاوه گام ضفه:هاژی می باشقه شن. ختار نت تال مرا 
وارث این دو خطاب کرد و این دو لقب را در وجودم جمع نمود پس 
من با این معنی» عیسی مسیح و محمد مهدی نیز می باشم. و اين آن 
روش ظهوری است که در اصطلاح اسلامی آنرا بروز می گویند. پس 
دو بروز به من داده شده است. بروز عیسی علیه السلام و بروز محمد 
صلی الّه علیه و آله و سلم. خلاصه وجودم به گونه ای بروزی معجون 
مرکبی از وجود دو پیامبر است. به عنوان عیسی مسیح وظیفه ام این 
ات که متام و ات سای ماه خی ها ار دارم 
آنگونه که به صراحت در روایات نقل شده است که وقتی مسیح دوباره 
به دنیا خواهد آمد» تمام جنگهای دینی را خاتمه خواهد داد. و این به 
طور تدریجی اتفاق خواهد افتاد. و تا تاریخ امروز جماعتم ۸ حدوداً کم 
و پیش سی هزار نفر هستند. و در مناطق مختلف هند انگلیسی زندگی 
می کنند. هر کدام که با من بیعت کرده است و مرا به عنوان مسیح 
موعود قبول دار از اولین روز این عقيده را نیز می پذیرد که در این 
زمان» جهاد قطعاً حرام ای چون مسیح آمده اتتیگ ان او به ویژه از روی 


* اگرچه مردمانی که از علم و فهم بهره ی کافی برده اند. حدوداً ده هزار می باشند اما 
از تمام اقشار مردم به طور کلی تعداد بی سواد کمتر از سی هزار نیست بلکه شاید 
بیشتر باشد. مولف 
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تعالیمم باید خود را خیرخواه صادق این دولت انگلیسی بسازد. و با 
دورویی و نفاق برخورد نکند. و با دستم پرچم صلح چنان برافراشته 
شده است که اگر صد هزار آخوند هم می خواستند جهت جلوگیری از 
این جهادهای وحشیانه. سلسله تاثیر گذاری ر تأاسیس کننده برایشان 
ناممکن بود. من امیدوارم که اگر خداوند متعال بخواهد در ظرف چند 
سال دیگر این جماعت مبارک و دوستدار صلح که پندار مجاهد و 
غازی شدن را از بین می برد تعدادش تا صدها هزار خواهد رسید و 
مجاهدین وحشی, فکر خود را عوض خواهند کرد. و به عنوان محمد 
مهدی تکلیفم این است که با نشانه های آسمانی, توحید الهی ر 
دوباره در جهان برقرار کنم چون سید و مولای ما حضرت محمد 
مصطفی صلی اه علیه و آله و سلم فقط با نشان دادن نشانه های 
پرستان عرب برقرار نموده بود. همین طور با روح القدس تایید شده ام. 
خدایی که بر تمام پیامبران ظهور کرد. بر حضرت موسی کلیم الّه در 
مقام طور, بر حضرت مسیح در کوه سعیر و از کوه فاران بر حضرت 
محمد مصطفی صلی اله علیه و آله و سلم درخشید. همان خدای قادر 
و قدوس هم بر من متجلی شد. وی با من حرف زد و به من فرمود: 
آن ذات عالی که به خاطر پرستشش, تمام پیامبران فرستاده شدنده 
منم. فقط من خالق و مالکم. هیچ شریکی ندارم. از تولد و مرگ منزه 
تثلیث و کفاره و غیره را برایم آشکار کرد که اینها همه اشتباهات 
من خبر داده و گفته است که اگر این مشکل برایت پیش بیاید که 
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مردم بگویند: ما چطور درک کنیم که تو از طرف خدا هستی. پس به 
گر انش دنل بیان امین کت که تشانه‌های اما خن 
برایم شهادت می دهند. دعاهايم مستحاب می شوند. پیش از وقت 
آگاه به اخبار غیبی می شوم و اسراری که علم آن را کسی جز خداء 
ندارد قبل از وقت آشکار می شوند. و نشانة دوم این است که اگر کسی 
بخواهد در برابر این سخنان با من مقابله کنده مثلاً در استجابت دعا و 
باخبر شدن قبل از استجابت آن و آگاهی یافتن بر وقایع غیبی که از 
حد علم انسان خارج است» وی در این مقابله مغلوب خواهد شد. خواه 
او شرقی باشد يا غربی. اين دو نشانه اند که به من داده شده است تا 
توسط این نشانه هاء مردم را به سوی خدایی سوق دهم که در حقیقت 
خدای ارواح و اجسام ما می باشد و یک روز همه به طرف او برمی 
گردند. این حقیقت است مذهبی که در آن قدرت خدایی وجود نداشته 
باشد. چیزی نخواهد بود. و همه پیامبران نشانه شاخص دین صااق ر 
روشن ساخته اند و آن این است که از خداوند قدرت بگیرد. این سخن 
شایسته یادآوری اسنت که این دو اسمی که خداوند برای من نهاده 
است» ظرف این چند روز نبوده است «که برایم نهاده است» بلکه در 
کانه باهتن احخمذیة ‏ کهستودا فست ووو صال از اش کشت 
این دو نام را در وحی خویش دربارةٌ من بیان نموده است. یعنی عیسی 
مسیح و محمد مهدی, تا من به هر دو گروه یعنی مسلمانان و 
مسیحیان آن پیامی را که در بالا ذکر کرده ام برسانم. کاش در دلها 
طلب حق و بیم از آخرت بود. به هر طالب حق فرصتی داده شده بود 
که ان نان بگیرن مذهت راستن مان هت اسک که طافک و 
قدرت خدایی را دربر داشته باشد و با کارهای فوق العاده» چهرةٌ خداوند 
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را بنمایاند. پس من شاهد عینی هستم که چنین مذهبی» مذهب توحید 
است. و آن اسلام است که در آن مقام مخلوق به خالق داده نشده. 
مذهب مسیحی نیز از طرف خداوند بود ولی افسوس که اکنون آنها از 
این تعلیم منحرف شده اند. و در این زمان افسوس مسلمانان را می 
خورم که آنهاء از جزو دوم شریعت که شامل همدردی انسانیت و لطف 
و خدمت است. دوری جسته اند. و آنها بعد از ادعای توحید» به اخلاقی 
چنان وحشیانه عادت دارند که موجب شرم است. من چندین بار سعی 
کردم که آنها را از این عادات رهایی دهم. اما افسوس آنها مورد بعضی 
تیان کفدم. است.ماد کتانهای: کش غاد .وه کشسن 
تهاکرداس و صفدر علی و امهات المومنین و رسالةٍ کشیش ریواری» 
همه پر از کلمات توهین آمیز و تکذیب اند. این کتابها چنین اند که اگر 
احدی از مسلمانان اینها را بخواند و اگر او از صبر و بردباری نیز بهرة 
خاصی نبرده باشد» بی اختیار به جوش خواهد آمد. چون در اين کتابها؛ 
تندحرفی» نسبت به بیان علمی بیشتر است و عامة مسلمانان توان 
تحملش را ندارند. چنانچه یک کشیش محترم در روزنامة خویش که از 
لکهنو چاپ مي شدء می نویسد: اگر ممکن باشد که روینادهای سال 
۷ دوباره تکرار شوند» اين کار با کتاپهای کشیش عماد الدین امکان 
پذیر است. شایان توجه است که چقدر این کلام کشیش عمادالدین 
خطرناک است که دربارة آن یک کشیش محترم این نظر را می دهد. 
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کتابهای توهین آمیزء قدری سخت و درشست چاپ کردم. منظورم از این 
نوشته هاء این بود که با این عوض و معاوضه, احساسات مسلمانان 
کنترل شود. پس اگرچه با این کار به مسلمانان سودی رسید و آنها با 
دریافتن چنین پاسخی, اندوهشان کمی از بین رفت ولی اغلب روزهاء 
از طرف کشیشان چنین نوشته هایی چاپ می شود که مسلمانان 
زودرنج و دارای طبع تند نمی توانند آنها را تحمل کنند. اين کار بسیار 
خطرناکی است که از طرفی کشیشان به مسلمانان این تهمت دروغین 
را می زنند که در قرآن به آنها دستور جهاد همیشگی داده شده است. 
گویا آنها دستور جهاد را یه مسلمانان یادآوری می کنند و سپس از 
طرف دیگر با چاپ نوشته های تند و تیزء آنها را برمی انگیزند. نمی 
دنم اين مردم چقدر ساده لوح اند که فکر نمی کنند با اين روششان, 
احتمال نتيحةٌ بسیار خطرناک» امکان پذیر است. ما مرارا و تکرارا 
نوشته ایم که قرآن شریف هرگز تعلیم جهاد نمی دهد. حقیقت فقط 
این است که در آغاز برخی از مخالفان و معاندان نه تنها خواستار این 
بودند که با شمشیر از اسلام جلوگیری کنند بلکه خواستار نابودی آن 
نیز شدند. پس اسلام جهت حفظ خود علیه آنها شمشیر بدست گرفت. 
و دربارة آنها دستور داده شد که یا کشته شوند یا به اسلا بگرایند. 
پس این حکم به ن زمان اختصاص داشت. برای هميشه نبود. و 
اسلام جوابگوی کارهای نادرست آن پادشاهان نیست که بعد از زمان 
نبوت به علت اشتباهات و هوس های خویش انجام دادند. اکنون اگر 
فردی نادان, برای فریب مسلمانان مکرراً مسئله جهاد را به آنها یاد 
آوری کند. وی گویا می خواهد که عادت خطرناک ایشان را تحریک 
کند. چه خوب می شد اگر وقایع حقیقی را در نظر گرفته بر این تاکید 


۳۷ 


دولت انگلیسی و جهاد 


می ورزیدند که در اسلام جهاد نیست. و این دستور نیست که با جبر 
اسلام را بقبولانيد. آیا می توانیم این گمان را بكنيم که کتابی که 
تاکنون این آیه جزو آن است ل گرا ادن (یعنی در امر دین هیچ 
زور و جبری روا نیست») آموزش جهاد (عدوانی) و کشتن به نام دین 
فی دهد؟ تعااصه ما ایا ار اخودها چگونه شکوه کم قکوه ما از 
کشیشان است که راهی را برنگزیده اند که در حقیقت درست و برای 
مصالح دولت هم مفید باشد. به سبب همین دلدردی. دو بار به ناثب 
السلطنه درخواست داده بودم که تا مدتی» این روش بحث و مناظره که 
گزدهی بر عیقب ارف فایل هروه کی کیافقن که ابا 
حالا به این درخواستها هیچ توجهی نشده است. لذا اکنون سومین بار 
به خدمت حضرت ممدوح درخواست می کنم که حداقل تا پنج سال 
این روش را که ایرادهایی بر مذاهب دیگر گرفته شود. منع نماید و 
توضیح داده شود که هیچ گروهی اجازه ندارد به عقاید گروه دیگر 
حملةٌ معاندانه کند» متاسفانه با این روش در کشور روز به روز نفاق به 
ختق رسیله که ملافاتتای خوشانة بیم افوام. متفه دیکر متروک 
گشته است. چون گروه ها بر یکدیگر از روی کم علمی چنین 
اعتراضی را مطرح می کنند که درحقیقت درست هم نمی باشد و دلها 
را خیلی می رنجاند و بعضی اوقات فتنه هم برپا می کند. مثلا بر 
مسلمانان اعتراض جهاد است. و چنین اعتراضی برای طرف مقابل 
مثل این است که احساس از یاد رفته دوباره به یاد آورده شود. و این 
منحر به فسادها می گردد. پس اگر این دولت حکیم ما برای پنج سال 
این قانون را تصویب کند که تمام فرقه های هند انگلیسی از جمله 


* البقره:۲۵۸ 
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کشیشان حق حمله معاندانه به مذاهب دیگر را ندارند و با لطف و 
محبت باهم برخورد کنند و هر مذهب خوبی های مذهب خویش را 
بیان کند. من مطمثنم که با این روش, درخت سمی نفاق و کینه و 
حقد که در درون نشات می گیرد» خیلی زود از بین خواهد رفت. این 
عملکرد قابل تقدیر دولت. بر مردم سرحدی دز نیز تأثیر مشت خواهد 
گذاشت و نتایج امن و صلح پدیدار خواهد شد. راون در آسمانها هم 
همین را می خواهد که روش جنگ و جدل از بین برود و راههای 
صلح و محبت باز شوند. اگر در مذهبی حقیقتی وجود دارده آن را باید 
نشان داد. نه اينکه عیب جویی مذاهب دیگر را کرد. شایان توجه است 
که کاربرد این پیشنهاد یا موافقت با آن کار هر حاکمی نیست بلکه 
تنها حاکم های زیرک و دانا به این حقیقت پی خواهند برد و ما انتظار 
داریم که عالیجناب نایب السلطنه شاهزاده کرزن از اخلاق بلندش و 
قدرت موقع شناسی کار گرفته. حتما به این درخواست توجه خواهد 
کرد. و از همت شاهی اش این پیشنهاد را عملی خواهد کرد اگر این 
امکان پذیر نباشد در آن صورت لاقل اين قدر برای خداوند کوشش 
کند و خودش بیازماید که در کدام یک از مذاهب موجود. قدرت الهی 
وجود دارد. یعنی به نام تمام علمای سرشناس مسلمانان, مذهب آریه, 
سیک» سناتن دهرم. مسیحی, براهما و یهودی و غیره این دستور صادر 
شود که اگر در مذهبشان قدرت الهی وجود دارد خواه در صورت 
پیشگویی باشد خواه به صورت دیگری, آنرا نشان بدهند. سپس 
چنانچه در مذهبی این قدرت بزرگ که قدرت الهی است. اثبات 

ده چنین مذهبی. . مذهب حق و قابل احترام قلمداد شود. و چون 
ای این کار از آسمان برایم قدرت 9 طاقت اعطا شده است. لذا 
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دولت انگلیسی و چهاد 


من از طرف تمام جماعتم اول از همه این درخواست را می دهم 
که من برای این مسابقه در مقابل فرقه های مخالف آماده ام. و دعا 
هم می کنم که خداوند متعال هميشه به این دولت برکت دهد که 
زیر ساية آن فرصتی فراهم آمد که ما از طرف خدا چنین درخواست 
هایی را جهت نشان دادن جلال الهی بکنیم. والسلام 
۷ ژوئید ۱۹۰۰ 


ملتمس خاکسار 
میرزا غلام احمد از قادیان 
چاپ ضیاء الاسلام چاپخانه قادیان 


ت 


